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Abstract 
Introduction: The article “New Essentialism and the Extents of 

Influence of Religion on Sciences” introduces the course of “New 
Essentialism”, a course that is not acknowledged and at the same time is 
very important. New Essentialism is a new version of Aristotelian 
Essentialism and so a new version of essentialism in Islamic Philosophy. 
This article, on the basis of New Essentialism, pursues to take an 
essentialist and realist express from sciences, an explanation of co-side of 
New Essentialism with views of Ostad Mesbah-e Yazdi on sciences and 
religious science, and to explain the Islamic Humanities on them. 

   This inquiry firms on this realist supposition that knowledge of one 
thing is the knowledge of essential properties of that thing. Therefore, this 
inquiry pursues to know sciences by way of essential properties of 
sciences and to know the Islamic Humanities by way of essential 
properties of the Islamic Humanities. 

Methodology: The research method in this article is descriptive and the 
challenges in both approaches have been addressed as much as possible. 

Findings: The ontology and methodology of New Essentialism are 
metaphysical and scientifical philosophy bases of this inquiry. That 
everything has essence and essential properties, and the realities have de 
facto essences and essential properties, and the credits have de dicto 
essences and essential properties, they are metaphysical bases of this 
inquiry. Also, that experiences come together with experience, intellectuals 
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come together with intellect (and when occasion with religious 
intellectualization), and traditional come together with tradition, they are 
scientifical philosophy bases of this inquiry.  

  Conclusion: This inquiry sees that bases to be in agree with views of 
metaphysical and methodological of Mesbah-e Yazdi, and with those 
bases, this inquiry enters to treat from sciences one by one and especially 
the Humanities one by one. 

   Sciences pursue to discovery of essences and essential properties of 
themselves. Natural sciences pursue to discovery of essences and essential 
properties of material things, intellectual sciences pursue to discovery of 
essences and essential properties of incorporeal beings and universal and 
theological reals, traditional sciences and traditional half of social sciences 
pursue to discovery of essences and essential properties credit that credited 
by way of religion or other than religion, and experimental social sciences, 
namely experimental half of social sciences, pursues to discovery of credit 
essences and essential properties that human beings credit them during the 
themselves experimental lifetime. 

   This inquiry, in treat of religious science and the Islamic Humanities, 
not at all talk of establishing all sciences by way of religion, and not at all 
talk of polishing or confirming all sciences by way of religion. But this 
inquiry makes a distinction between sciences and sees message of religion 
on confirming of some sciences, polishing of some other, and establishing 
of some other. 

   In appearance of New Essentialism and of essentialism in Islamic 
Philosophy, experimental sciences come together by way of experience, 
intellectual science come together by way of intellectual (and when 
occasion by way of religious intellectualization), and traditional sciences 
come together by way of tradition. Therefore, religion confirms 
experimental sciences and pure intellectual sciences, polishing impure 
intellectual sciences and social sciences, and establishes interior traditional 
sciences. 

Keyword: New Essentialism, Religion, Humanities, defacto and 
dedicto Essences. 



   

  
   بر علوم ني د  ريو حدود تأث  د يجد ييگرا ذات

  ) يزد يمصباح االله آيت كرد يبر رو  تأكيدبا (
 ابراهيم دادجو*

  چكيده 
  ييگرااتاز ذ  يديجد  تيتا حال حاضر و روا  ي وتنيمابعدن  ييگراذات  در تقابل با كلّ ضدّ  ديجد  ييگراذات

است كه در   يدگاهيد يد، داراقرار دار ميقد ييگراكه در سنتّ ذات ي زدياست. جناب استاد مصباح  ميقد

ذات با  ذات   ديجد  ييگراتوافق  طبق  ذات  يدارا  قيحقا  د،يجد  ييگرااست.  خواص  و  و    يق يحق  يذوات 

تجربه،    قياز طر  يت تجربموضوعا  ي. ذوات و خواص ذاتاندياعتبار  يذوات و خواص ذات  ياعتبارات دارا

عقل طر  يموضوعات  اعتبار  قياز  و موضوعات  اعتبارات تجرب-   يعقل  از  نقل  ياعم  اعتبارات    يو  از  اعم  و 

  ي كردي. طبق روباشنديم  يياكتساب و شناسا  ابلق  يني و د  ينيد  رياعتبارات غ  قياز طر  - ياهيو توص  يفيتوص

  ي و رفتار  يعلوم اجتماع  يتجرب  مهيو ن  يند، علوم تجربدار  ينيدر باب روش و در باب علم د  يزديكه مصباح  

و   يو علوم نقل  نيد  يبه تبع عقل و منابع عقل  محض  ريغ  يمحض به تبع عقل، علوم عقل  يبه تبع تجربه، علوم عقل

اساس رسالت    ني. بر اباشنديقابل اكتساب م  نيد  يبه تبع نقل و منابع نقل   يو رفتار  ياجتماع   م علو  ينقل  مهين

  است. گريد يبرخ سيعلوم و تأس يبرخ  بيعلوم، تهذ يبرخ دييتأ  بر نيد

  .ياه يو توص يفياعتبارات توص ،يو اعتبار يقيذوات حق د،يو جد  ميقد ييگراذات  واژگان كليدي: 

 

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. يو علوم شناخت يشناسر گروه معرفت دانشيا *
    idadjoo@gmail.com 

 ٠٨/١٤٠١/ ٤أييد: تاريخ ت              ١٤٠٠  /١٢/٠٧تاريخ دريافت: 

  نشريه علمي ذهن 

 ١٤٠٢  پاييز ،  ٩٥  ماره ش   وچهارم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه
جديدذات  كلّ   گرايي  با  تقابل  در  كه  است  جديدي  علمي  فلسفه  و  فلسفي  جريان 

در بخش اعظم جهان   كنونتا  هاي مابعدنيوتن  علم ها و فلسفهفلسفه قرار دارد و عمدتاً 

گرايي جديد روايت جديد  غرب، جهان اسلام، جهان عرب و ايران، ناشناخته است. ذات 

ذات  از  امروزيني  و  عالمانه  ميو  و  است  قديم  در گرايي  را  عظيمي  علمي  ذخاير  تواند 

ذات  از  كه  امروزيني  و  عالمانه  و  جديد  اسلاروايت  فلسفه  در  دست گرايي  به  مي 

اجمال به معرفي  در اختيار ما قرار دهد. مقاله حاضر به دنبال آن است نخست به ، دهيممي

مصباح  گرايي جديد مبادرت ورزد و سپس به اين بپردازد كه رويكرد مرحوم استاد  ذات 

در مقام يك فيلسوف مسلمان، در باب روش علم و در باب علم ديني، در تناسب   يزدي

  گرايي جديد اتخاذ كرده است. است كه ذات  با رويكردهايي

و ذات  مجرّد  و  مادي  حقايق  مجرّدات،  ماديات،  از  اعم  را  حقايق  جديد  گرايي 

داند. ماديات، مجرّدات و حقايق مادي و مجرّد داراي ذوات و خواص ذاتي  اعتبارات مي 

اص ذاتي اند. علم به ذوات و خوحقيقي و اعتبارات داراي ذوات و خواص ذاتي اعتباري 

از  از طريق تجربه، علم به ذوات و خواص ذاتي مجرّد و حقايق مادي و مجرّد  ماديات 

ه،  طريق عقل و علم به ذوات و خواص ذاتي اعتباري، در اعتبارات تجربي از طريق تجرب

آيد. علوم  و در اعتبارات نقلي از طريق نقل به دست مي  در اعتبارات عقلي از طريق عقل

انساني به دنبال تحقيق در طبيعي به دنبال   تحقيق در ذوات و خواص ذاتي مادي، علوم 

مادي و علوم اجتماعي و رفتاري به دنبال تحقيق در ذوات و    ذوات و خواص ذاتي غير

  اند. ايتجربي توصيه  خواص ذاتي اعتبارات تجربي توصيفي و اعتبارات غير

گرايي را جوهره  و بايد ذات كه در سنّت فلسفه اسلامي قرار دارد    مصباح يزدياستاد  

ديدگاه همان  بر  عمدتاً  روش  باب  در  بداند،  اسلامي  ذات فلسفه  كه  است  گرايي هايي 
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گرفته جديد   پيش  طريق    ؛ است  در  از  تجربي  علوم  ايشان  نظر  از  كه  روست  همين  از 

حض از طريق عقل و منابع  م  تجريه، علوم عقلي محض از طريق عقل، علوم عقلي غير

نشينند. ايشان علوم اجتماعي و رفتاري را  لوم نقلي از طريق نقل به بار ميو ع  عقلي دين

توصيه  و  توصيفي  دو بخش  به  تقسيم كردهنيز  را حاصل حيات   ، اي  توصيفي  اعتبارات 

  داند. ديني مي منابع منقول ديني و غير اي را حاصلاعتبارات توصيه ها وتجربي انسان

با   كه  است  آن  دنبال  به  حاضر  ذات مقاله  همسويي  معرفي  گزارش  و  جديد  گرايي 

  مصباح يزدي هاي  گرايي جديد نشان دهد بنياد ديدگاه با ذات   مصباح يزدي رويكردهاي  

هايي گرايي برآمده از آن است و از اين رو ديدگاه گرايي و واقع راجع به علم ديني بر ذات 

 اند. بينانه گرايانه و واقع واقع 

گزارش معاصر  ايران  «ذات انديشم  در  از  ايراني  مقالاتي ندان  در حدّ  گرايي جديد» 

انگشت كه  مقالات    ؛ شمارنداست  مهر و    حسيني ،  )١٣٨٧(  زادهكرباسي همچون    سعيدي 

و    )١٣٩٣(  زادهكريمي و كرباسي ،  )١٣٩٣(  معيرزاده و اكرمي ،  )١٣٩٠(   معيرزاده،  )١٣٨٩(

انگليسي   گرايي عناوين «ذات تحت  خود  شده  . در مقالات منتشرزادهكرباسي چند مقاله 

  گرايي جديد در فلسفه علم معاصرو «ذات )  ١٣٩٩دادجو،  (  جديد، مابعدالطبيعه جديد»

ايران معاصر)» ( ناآشنا در  اما  ، در پژوهش و ترجمه مقالاتي )١٣٩٧،  همو (  جرياني مهم 

ام و  به دست داده )  ١٤٠٠،  همو (  گرايي جديد در فلسفه علم معاصر ذات كه تحت عنوان  

ت دو  اثر  در  دو  از  كه  پژوهشي  و  اليسرجمه  داده  برايان  دست  عناوين  به  تحت  و  ام 

اجتماعي، مابعدالطبيعه جديدانسان   و  *گرايي علميذات  در شرف چاپ قرار    **گرايي 

ذات كوشيده   ، دارند جريان  معرفي  ام  و  شناسايي  را  جديد  كتاب  گرايي  در  كنم. 

 

 در نوبت چاپ.   ،ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند ؛يعلم   يي گرا ذات   ؛انيبرا س،يال *

 در نوبت چاپ.  ،ياسلام شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند ؛ ي جتماع ا   يي گرا انسان   ؛انيبرا س،يلا **
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عنوان  منتشر تحت  خود  ا واقع شده  علوم  در  اسلاميگرايي  در    )١٣٩٩،  همو (  نساني  و 

  *گرايي جديد و حدود تأثير دين بر علوم ذات كتاب در شرف انتشار خود تحت عنوان  

به بررسي آثار و لوازم    ، دهكرمعرفي، تحليل ، نقد و بازسازي   ام اين جريان رانيز كوشيده 

  آن در علوم و امور بپردازم. 

ر علوم داراي  دود تأثيرگذاري آن بارف ديني) و حمع (  گرايي در دينبحث از ذات 

نخستين    گرايي جديد و حدود تأثير دين بر علومذات اي نيست و در همان تحقيق  پيشينه 

معارف ديني) سخن به ميان آمده است. (  گرايي جديد در دينبار است كه از لوازم ذات 

دين بر علوم    حدود تأثير  ، اي از آن مباحث اشاره داشته كوشد به شمّهمقاله حاضر نيز مي 

  نمايان سازد.   مصباح يزديرا از منظر 
  گرايي جديدذات  الف) 

را پشت سر گذاشته است:   فلسفه علمي سه جريان مابعدالطبيعي  و  تفكر فلسفي  تاريخ 

قديمذات  ضدّ)old essentialism(  گرايي  و    )anti -essentialism(  گراييذات   ، 

ب)new essentialism(  گرايي جديدذات  گرايي ر دو جريان مابعدالطبيعي ذات . علاوه 

بار نشسته ذات   قديم و ضدّ به  گرايي، در چهل سال اخير جريان مابعدالطبيعي جديدي 

«ذات  جريان  به  اينكه  با  كه  اعظم  است  بخش  در  عمدتاً  است،  مشهور  گرايي جديد» 

  جهان غرب، جهان اسلام، جهان عرب و ايران ناشناخته است. 

تحت   اخير،  سال  كوانتومدر چهل  فيزيك  فلسفه  **تأثير  و  فلسفه  عرصه  علم    در 

 

معاصر، در نوبت    شهيددانش و ان  ي ، مؤسسه فرهنگبر علوم  ن ي د  ر ي و حدود تأث  د ي جد  يي گرا ذات  ؛دادجو  ميابراه  *

 چاپ. 

است كه تحت    يريتفس  يك ي  به دست داده شده است:  ريكوانتوم دو تفس  كيزيو ف  يكوانتوم  يهات ياز واقع  **

و    شعوري را نه موجود بلكه مخلوق ناظران ذ   ريناپذو ذرّات مشاهده  يآن زمان، جهان كوانتوم  سميويتيپوز  ريتأث

است كه جهان    ي ريتفس  ي گرياست و د  هور مش  ي و به مكتب كپنهاك  نددا ي م  ياضير   ي سازي صور ينوع  نيبنابرا
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احياتحت عنوان «ذات  جرياني از جهتي  نشسته است كه  بار  به  همان    يگرايي جديد» 

ذات  باور  جريان  اين  بر  معاصر  مهندسي  و  طبيعي  علوم  به  نظر  با  و  است  قديم  گرايي 

در    ، خاصيت باشندبي  فعّال و  تهي غيربينانه است كه موجودات به جاي اينكه درونواقع 

و گرايش  قوا، استعدادها  داراي  علّي درون خود  ذاتي هاي  اي هستند كه ذات و خواص 

دادهآن تشكيل  را  فعّال  ، ها  را  آنها  مي   ، سرشت  پرخاصيت  و  و پويا  مادّيات  سازند. 

اند. آنها واقعاً وجود دارند و داراي ذوات و خواص  گونه موجودات  مجرّدات از جمله اين

گرايان كه شناختي ذات   خلاف نظر ضدّ  اند. شناخت درست ما از آنها نيز برواقعيذاتي  

آيد، شناختي واقعي و مطابق با واقع آنها واقعي و طبق تعريف و قرارداد به شمار مي  غير

  خواهد بود. 

گرايانه خود كه هر چيزي داراي ذات و خواص  گرايي جديد بر اين اساس واقع ذات 

خصوص ذوات و خواص ذاتي  ه خواص ذاتي ماديات و مجردات و بذاتي است، ذوات و  

هاي علّي و فراعلّي يعني در قوا، استعدادها و گرايش   ها را كه در سرشت آنانراد انساناف

پايه ذوات و خواص    را  )de facto(  آنان ريشه دارند، يعني ذوات و خواص ذاتي طبق واقع

 .see)دهد  قرار مي  )de dicto(  عتبار و قوليعني ذوات و خواص ذاتي طبق ا  ذاتي اعتباري

Ellis, 2001, pp.32-33).  بر نظر ضدّ  بنابراين  نيز  ذات   خلاف  را  اعتباريات  كه  گرايان 

خصوص ذوات و خواص ذاتي افراد  ه گرايي جديد بدانند، ذات محض اعتبار و قرارداد مي

داند و از اين طريق مي   عام)(  ها را ريشه اعتباركردن ذوات و خواص ذاتي اعتباريانسان

اينكه محض توافق و قرارداد (   قراردادها و الزامات اجتماعي و اخلاقي عام) را به جاي 

آنها را اعتبارات و الزامات    ، ها تلقي كند و بنابراين اموري نسبي به شمار آورد بين انسان

 
ذرّات مشاهده   يكوانتوم آدم  ريناپذو  ذهن  از  مستقل  و دارا   يرا  ذات  يموجود  و خواص   داندي م  يواقع   يذات 

 دوم به بار نشسته است.  ريتفس يدر پ  د»يجد ييگرا«ذات  اني). جر٢٠٥- ١٩١، ص١٣٦٩، يگلشن ن.ك:(
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 داند. ها ميحاصل از ذوات و خواص ذاتي مشترك انسان

اند و از آنجا كه دهد علوم طبيعي داراي موضوعات ماديميگرايي جديد نشان  ذات 

علم به اعراض ذاتيه    ، خواص ذاتي) آنهاست(  علم به اين موضوعات علم به اعراض ذاتيه

دارند آنها جاي  دل موضوعات  در  كه  امكان  ، آنها  تجربه  از طريق  ميفقط  باشند.  پذير 

داراي موض گرايي جديد نشان ميذات  انساني  يا دهد علوم  وعات مجرّد، حقايق جهاني 

  اين موضوعات علم به اعراض ذاتيه   اند و از آنجا كه علم به حقايق عقلي يا اعتبارات   الهي

الهي و حقايق عقلي از طريق    ، آنهاست اعراض ذاتيه مجرّدات، حقايق جهاني و  به  علم 

يني و  و علم به اعراض ذاتيه اعتبارات د  - العقلاستو حوزه عقلي دين كه رئيس -   عقل

  باشند.پذير ميديني از طريق نقل امكان  غير

جديدذات  نخست  گرايي  وهله  ذات   در  شده  با  آغاز  طبيعي  علوم  در   . استگرايي 

با نظر به ذات و خواص ذاتي نوع  گرايي جديد بحث از وجود ذات و خواص ذاتي راذات 

مي قرار  بحث  مورد  پايه طبيعي  ساختاري  فرضيه  بدهد.  طبيعي»  «نوع  ذات اي  گرايي ه 

و   دهد كه افراد را برحسب ذات و خواص ذاتي نوع مورد استقراجديد اين امكان را مي

بدين   و  داده  قرار  تكتجربه  و  نوع  به  مربوط  احكام  نوعطريق  افراد  داراي   تك  را 

گرايانه كه ضرورت و ذات   هاي هيومي و ضدخلاف ديدگاه   ضرورت و عليت بداند. بر

امري واقع  امري قراردادي و ناشي از عادت مي عليت را نه  بلكه  از واقع  ناشي   داندي و 

)Ellis, 2001, section 7-2( اشيا، خواص، ، ذات عليت  و  ريشه ضرورت  گرايي جديد 

رويدادها، فرايندها و روابط موجود در عالم طبيعت را در درون خود موجودات طبيعي 

نش م تئو  موجودات  آن  نوع  ذاتي  خواص  و  ذات  از  نوع  يگرفته  يك  افراد  اگر  داند. 

 هاگونه ذوات و خواص ذاتي در سرشت آن  ند و اينااراي ذوات و خواص ذاتي يكسانيد

گونه ذوات و    اين  . دهندناپذيرند و واقعيت آنها را تشكيل ميريشه دارند، از آنها جدايي
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  . )and 7-sections 7, Ibid 7-8( خواهند بود نهاضرورت و عليت آ اص ذاتي منشأخو

يعني در سرشت و    هاو گرايش   هاي طبيعي كه در قوا، استعدادهاها و عليتضرورت 

ذوات و خواص ذاتي اشيا، خواص، رويدادها، فرايندها و روابط ريشه دارند، از روابط 

گرايي حكايت دارند. طبق ذات علّي و معلولي آنها و از قوانين طبيعت حاكم بر آنها نيز  

و افراد آنها مستقيماً بر خواص سرشتي   هاين طبيعت حاكم بر آننجديد، روابط علّي و قوا

مبتني  آنها  افراد  آنهاست كه صادق طبيعي  سرشتي  خواص  همين  و  قوانين  اند  سازندگان 

    . ) section 6, Ibid-9( اندطبيعت 

ذات  دستدر  و  جديد  نزد    گرايي  مي  اليسكم  نظر  به  برجستهكه  ترين رسد 

باشدگرايي جدي پرداز ذات نظريه  انساني فرق گذاشته شده   *، د  علوم  و  علوم طبيعي  بين 

ب زبان راي  است و  آمدهمثال  به شمار  انساني  علوم  از جمله  اقتصاد    اند شناسي و منطق و 

)Ibid, section 5-3( فرق نيز  اجتماعي  علوم  و  انساني  علوم  بين  تلويحاً  عين حال  در   .

و   است  شده  فصل    اليس گذاشته  علمي  گراي ذات كتاب    ٥كل  عنوان  ي  تحت  را  خود 

تفصيل به اين پرداخته است  به  اليسه است.  كرد  گرايي در علوم اجتماعي» مطرح«ذات 

وجود ندارد و از اين   تماعي تمايز ذاتي و عرضي طبق شيء يعني طبق واقعكه در علوم اج

روي موضوعات علوم اجتماعي داراي ذوات طبق واقع نيستند. درست است موضوعات  

نيستند و از اين    جتماعي داراي شيئيت و واقعيتي همچون موضوعات علوم طبيعيعلوم ا

در علوم اجتماعي مطرح    ، اي كه در علوم طبيعي مطرح استگراييگونه ذات   روي آن

باليس نيست. با وجود اين خود   مثال، موجودات و فرايندهاي اقتصادي را داراي راي  ، 

مي اسمي  بنابراين ذوات  و  مو  داند  به براي  بنا  را  ذواتي  اقتصادي  فرايندهاي  و  جودات 

  . )Ibid, section 5-4( داندتعريف و قرارداد قابل اعتبار مي

 

 w, 1999igelo(see. B(سخن رفته است  »ييگرايسيزنده است از «ال  نكهيا  نيح كه در يطور ه ب *
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است، قايل  و خواص ذاتي مادي و مجرد    گرايي جديد بر اين اساس كه به ذوات ذات 

  اعتباريات عام را نه محض اعتبار و صرفاً وابسته به زبان و قرارداد، بلكه اعتباريات مبتني 

و از اين طريق اعتباريات را نيز    ي ماديات و مجردات دانسته استبر ذوات و خواص ذات

  * داند. داراي ذوات، اما داراي ذوات اسمي مي

انسان واقع   مابعدالطبيعه  اليس پايه  بر  را  اجتماعي  علوم  گرايي گرايي علمي خود در 

دهد. اجتماعي قرار مي  ي بر پايه امور ه طوركلو ب  **)pp.95, 2012, Ellis-69(  اجتماعي

ايدئاداند  هاي اجتماعي مي لئارا همچون ايد  اخلاقيات   اليس انواع  لو  هاي اجتماعي را 

مثال شخصي كه داراي اي  آورد. بر اين اساس برجنسي خواص سرشتي آدمي به شمار مي

تحقق    xكند كه به احتمال زياد به  به نحوي رفتار    سرشته است  ، است  xل اجتماعي  ئاايد

  . )Ibid, p.101( شدبخ

اجتماعي را بر اساس رابطه عامليت انسان با قواي علّي انسان   هايايدئال تحقق    اليس

بالذات داراي قواي    جاندار و جاندار  از نظر او همه موجودات غير  . )p.71, Ibid(  داندمي

امعلّي هميناند.  از  و  هستند  نيز  فراعليّ  قواي  داراي  موجودات  همين  كه   ا  روست 

بي مي موجودات  از  بيش  جاندار  موجودات  حال  عين  در  بيابند.  هم  تغيير  و توانند  جان 

انسان بيش از ساير   روانسان بيش از ساير جانداران در معرض تغيير قرار دارند و از اين  

اراده آزاد يعني   اليس  اند. جانداران داراي قواي فراعليّ  جانداران و جانداران بيش از غير

د. از  آور ها به شمار ميهاي عقلاني را از جمله قواي فراعلّي انسانگيري اختيار و تصميم 

اينكه به لحاظ علمي واقع   نظر او در درون خود آگاهيم فرايندهاي    ، يميگراما در مقام 

 

 .Ellis, 2009, pp.57-58و  p.44, 2007Bird  , .ك:ين رچن قول به ذات اسمي همبراي مشاهده  *

مقابلانسان   اليس  ** در  را  اجتماعي  مطرح  كاپيتا  گرايي  سوسياليسم   همچنين  و  استكردليسم                ه 

)see. Ibid, preface(. 
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وبيش عقلاني ما رهنمون هاي كمارند كه معمولاً به تصميم شناختي اصيلي وجود دزيست 

شناختي گونه فرايندها در جهت اهداف زيست   يم كه اينو بايد بر اين فرض باش   شوندمي

  . )Ibid, p.143( ما مفيدند

را    اليس ميايدئال اخلاقيات  اجتماعي  هاي ايدئال و    )Ibid, p.101(  داندهايي 

 ,Ibid(  كندهاي اجتماع تقسيم ميايدئال هاي شخصيت و  ايدئال اجتماعي را بر دو گونه  

p.1(  يا اخلاقيات  او  بحث    هايايدئال .  مورد  اخلاقي  اصول  نوع  دو  تحت  را  اجتماعي 

 هاي شخصيت) و اصول اخلاقي اجتماعي ايدئال (  دهد: اصول اخلاقي فردگرايانهقرار مي

درونيايدئال ( اخلاقي  اصول  فردگرايانه  اخلاقي  اصول  اجتماع).  هراايهاي  از  كه   ند 

تاريخ  مستق گونه  فرهنگي  فضايل طبيعيل هاي  از  عبارت  و  و ااياند  بوده  ند كه جهاني 

و صداقت و اصول    ترحمّ، عدالت.  )Ibid, p.24(  گذاري نيستندگونه قانون   مستلزم هيچ

احترام متقابل، از جمله اصول اخلاقي   آنها همچون اصول تساوي اجتماعي و  متفرع بر 

  . )Ibid, pp.3, 27, 183-184( اند و در طبيعت آدمي ريشه دارندفردگرايانه نوع آدمي

يا بر طبيعت  اند  د: يا بر طبيعت آدمي مبتنيانل اخلاقي اجتماعي نيز بر دو نوعاصو 

هايي  ايدئال   ، انداي كه بر طبيعت آدمي مبتنياصول اخلاقي اجتماعي   *آدمي مبتني نيستند. 

.  )Ibid, p.101(  آينداند و از انواع جنسي خواص سرشتي نوع آدمي به شمار مياجتماعي 

ند از اها عموميت دارند و عبارت نزد همه انسان  اي هستند كهتماعي ها اصول اخلاقي اجآن

باانصاف و صادق  اشخاص،  به  احترام  به امثال  ديگران  با  رفتار  ديگران،  به  نسبت  بودن 

راست گونه  بشود،  رفتار  ما  با  داريم  دوست  كه  حيوانات،  اي  حقوق  به  احترام  گويي، 

غيره و  زيست  محيط  حفظ  در  ديگران  با  اخلاقي  )Ibid, p.104(  همكاري  اصول   .

 اند بر قوانين يا آداب و رسوم جامعه مبتني  ، اي كه بر طبيعت آدمي مبتني نيستنداجتماعي 

 

 .26Ibid, p. ر.ك: ،برخوردار است يكه از صراحت كم كيتفك نيابراي مشاهده  *
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ا اصول ؛ اماند. اصول اخلاقي فردگرايانه اصول اخلاقي بالذات جهاني)Ibid, p.29ر.ك:  (

بالعرض جهاني اجتماعي اصولي  از روي  ؛ )Ibid, p.183(  انداخلاقي  و طبق    يعني  اتفاق 

  توانند جهاني باشند. توافق و قرارداد مي

فطري  اليس اصولي  را  فردگرايانه  اخلاقي  دروني  *)p.7, Ibid(  اصول  Ibid ,(  و 

p.24(  باشند كه  هرچه  هم  اجتماعي  اخلاقي  اصول  است.  مقام    ، دانسته  هاي ايدئال در 

بايد   فردگرايانايدئال اجتماعي  اخلاقي  اصول  با  كه  باشند  يعني  هايي  هاي  ايدئال ه 

اند. اصل  شخصيت، در ارتباط باشند. اينها اصول اخلاقي اجتماعي مبتني بر طبيعت آدمي

اينمساوات  از جمله  در فرصت  واقعي  تساوي  و اصل  اجتماعي  قراردادي  گونه   گرايي 

اجتماعي  اخلاقي  اجتماعي  مي  اليس.  )Ibid, pp.3-4(  انداصول  اخلاقي  اصول  كوشد 

طبيع  بر  عنوان  مبتني  تحت  را  آدمي  يك  ايدئال ت  بسط  امكان  درون  در  و  اجتماع  هاي 

ا همين قرارداد  ؛ امدبررسي كن  ،قرارداد اجتماعي جهاني كه قراردادي جهان وطني باشد

و   آدمي  طبيعت  بر  مبتني  اجتماعي  اخلاقي  اصول  داراي  سويي  از  بايد  جهاني  اجتماعي 

مبتني بر طبيعت    اخلاقي اجتماعي غيرمورد توافق جهاني و از سوي ديگر داراي اصول  

  . )Ibid, pp.177-178( ها باشدآدمي و مورد اختلاف جوامع و فرهنگ

اصول   و  واقع  طبق  ذاتي  خواص  و  ذوات  فردگرايانه  اخلاقي  اصول  هنگام  اين  در 

حال   عين  در  بود.  خواهند  قرارداد  و  قول  طبق  ذاتي  و خواص  ذوات  اجتماعي  اخلاقي 

اجتماعي اخلاقي  مورد    اصول  قول  طبق  ذاتي  خواص  و  ذوات  آدمي،  طبيعت  بر  مبتني 

غير اجتماعي  اخلاقي  اصول  و  عموم  قرارداد  و  و   توافق  ذوات  آدمي،  طبيعت  بر  مبتني 

  هاي خاص خواهند بود. خواص ذاتي طبق قول مورد توافق و قرارداد جوامع و فرهنگ

كتاب   اليس علميذات   خود  در  اج  گرايي  علوم  و  تجربي  علوم  فرق بين  تماعي 

 

 .Ibid, pp.66, 135, 144, 167 ك:. ر  ،به «فطرت»  هاشاربراي مشاهده  *
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شناسي و ژنتيك، قوانين  گذاشته است. از نظر او در امثال علوم فيزيك، شيمي، ميكروب 

گونه قوانين طبيعت    شناسي هيچاما در امثال علوم سياست يا جامعه  ؛ طبيعت وجود دارند

ندارندشدهپذيرفته  وجود  كه  )Ellis, 2001, p.179(   اي  طبيعت  عالم  با  تجربي  علوم   .

بش دست  نيستساخته  دارند  ، ر  و    ؛ سروكار  ساختارها  با  اجتماعي  علوم  آنكه  حال 

اينها ساختهنظام  .  )Ibid(  اندهاي بشري هاي اجتماعي سروكار دارند و آشكار است كه 

هاي عالمان  هاي بشري و تعميمهاي اجتماعي را تعميم گونه ساختارها و نظام   اين  اليس

مي اجتماعي  تعميم علوم  جايگاه  در  و  ميهاداند  قرار  تجربي  با )Ibid, p.180(  دهدي   .

هاي تجربي و ضروري موجود در علوم هاي تجربي، تعميممقصود او از تعميم   وجود اين

تعميم  او  نيست. مقصود  انسانتجربي  امور  هايي است كه طي حيات تجربي  به  ها راجع 

  نشينند. اي كه دارند، به بار مياجتماعي 

تفكيكي  اليس و  با  ذوات  بين  علوم  كه  در  ذوات  و  گذاشته  اسمي  ذوات  و  اقعي 

،  )Ibid, p.185( طورمثال ذوات در علم اقتصاد را ذوات اسمي دانسته استه اجتماعي و ب

مي اعتباري  ذوات  را  اقتصاد  علم  امثال  و  اجتماعي  علوم  در  اينذوات  اما  گونه    داند. 

مي  كه  اعتباري  آنذوات  از  غير  ناميد،  توصيفي  ذوات  را  آنها  اعتباري   توان  اي ذوات 

توصيه  ذوات  كه  ميهستند  شمار  به  را اي  توصيفي  ذوات  بر  حاكم  اخلاقيات  و  آيند 

كند، در بحثي كه راجع به  مي  را رد  لاكاتوشبا اينكه فرضيه   اليسدهند. خود  تشكيل مي

دارد، از باب مثال، مجموعه فرضيات «كمربند محافظ»    لاكاتوش«هسته اصلي» فرضيه  

سياست  تاريخ  شناسي، جامعه مجموعه  و  «هسته را  فرضيات  مجموعه  و  توصيفي  اي 

اين او در بحثي  )Ibid, p.184(  دانداي ايدئولوژيكي مي گونه علوم را مجموعه   اصلي»   .

مي نشان  دارد،  اقتصاددانان  به  راجع  كه  و  هم  محافظ»  «كمربند  بين  اقتصاددانان  دهد 

مي فرق  اصلي»  محافظ»«هسته  و «كمربند  توصيفي -   گذارند  اعتباريات  در    - يعني  را 
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انديشانه  را جزم  - اييعني اعتباريات توصيه -   «هسته اصلي»  ، معرض ردّ تجربي قرار داده

  . )Ibid, p.185( ندپذيرمي

كتاب   در  مابعدالطبيعه جديدانسان اليس  اجتماعي،  اجتماعي    گرايي  اخلاقي  اصول 

مي جهاني  اخلاقي  اصول  را  آدمي  طبيعت  بر  اخلاقي    داند مبتني  اصول  را  آنها  و 

مياجتماعي  مياي  كه  انسان داند  عموم  توافق  مورد  باشندتوانند   ,Ellis, 2012(  ها 

p.177( غير  ؛ اجتماعي  اخلاقي  اصول  مورد  در  نسبي   اما  آدمي  طبيعت  بر  گرايي  مبتني 

مي را  آنها   )Ibid(  پذيردفرهنگي  سر  بر  كاملي  جهاني  توافق  به  نيازي  كه  دارد  قبول  و 

اين)Ibid(  ستني او  نظر  از  وابسته   .  سنّت  و  تاريخ  به  اجتماعي  اخلاقي  اصول   اند گونه 

)Ibid, p.203(استيلاي ردّ  با  او  ديگر  .  بر فرهنگ  فرهنگ  ، مدعي  )Ibid, p.170(  يك 

آنان  طرفدار  كه  آنان  و  سكولارها  گروه  ، انداست  كه  بپذيرند  مي بايد  ديني  توانند  هاي 

از ديدگاه  اساساًهايي  داراي ديدگاه دارندمتفاوت  آنان  بر  ، هايي كه  عكس آن   باشند و 

است صادق  استراليا  )Ibid, p.192(  هم  فرهنگ  با  اسلام  شريعت  مقايسه  به  حتي  او   .

اخلاقيمي نظام  فرض  با  اگر  است  و مدعي  غير پردازد  را  اسلام  داريم، شريعت   اي كه 

اخلا قوانين  مجموعه  طبق  نيز  مسلمانان  بدانيم،  مياخلاقي  اسلامي  كشوري  توانند قي 

اينها اصول اخلاقي   . از نظر او)Ibid, p.169(  قوانين و آداب و رسوم ما را نادرست بدانند

مي اجتماعي  آنها  خصوص  در  فقط  كه  هستند  ساير اي  با  كه  باشيم  داشته  توافق  توانيم 

ند كه بخش  اي هست. اينها اصول اخلاقي اجتماعي )Ibid, p.183(  ايمها در تخالف فرهنگ

اي علوم اجتماعي و رفتاري و اخلاقيات حاكم بر بخش توصيفي علوم اجتماعي و  توصيه 

  دهند.رفتاري را تشكيل مي 
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  حدود تأثير دين بر علومب)  
 . نظريه مختار 1

و به تبع آن در باب حدود تأثير    م ديني» يا «علوم انساني اسلامي»در باب «عل  نگارنده

با «ذات دين بر علوم، نظريه خاصي   از آشنايي  هايي گرايي جديد» و آگاهي ندارد. پس 

هاي گوناگون راجع به «علم ديني» و «علوم انساني اسلامي» داشتم، نظريه كه از نظريه 

در باب «علم ديني» و «علوم انساني اسلامي» را در تناسب با    مصباح يزديجناب استاد  

«ذات «ذات  كه  آنجا  از  ديدم.  جديد»  جگرايي  مابعدالطبيعه گرايي  را  بسيار ديد»  اي 

را   مصباح يزديبينانه، پخته و در تناسب با فلسفه اسلامي يافتم و نظريه جناب استاد  واقع 

در   مصباح يزدي گرايي جديد» ديدم، به نظرم رسيد كه نظريه استاد  در تناسب با «ذات 

  *ظريه باشد. ترين نبينانه تواند واقع باب «علم ديني» و «علوم انساني اسلامي» مي

  )  (see. Ellis, 2001, p.7  در مقام «مابعدالطبيعه جديد»ي  گرايي جديد» را«ذات 

ذات  از  جديدي  روايت  ارسطوكه  ذات   ) (see. IbId, p.1  ييگرايي  فلسفه و  در  گرايي 

اي بينانه را در مقام «نظريه»اي كه روايت واقع   مصباح يزديو نظريه استاد    اسلامي است

ام. در  «علوم انساني اسلامي» است، به عنوان نظريه مختار اتخاذ كرده  از «علم ديني» و

مي علادامه  بر  دين  تأثير  «حدود  نظريه مختار كوشم  همين  اساس  بر  را  شرح    وم»  با  و 

  پيش ببرم.  مصباح يزديديدگاه استاد  
  . نظريه استاد مصباح يزدي2

و احكام عملي است كه راه  ها اي از باورها، ارزش«دين مجموعه  مصباحطبق نظر استاد 

. از اين  )١٠٠، ص ١٣٩٢  مصباح يزدي، (   دهند»رسيدن به سعادت ابدي را به انسان نشان مي

 

د انتوانسته   شان ياست كه ا  ن يگرا و مسلمان در اذات   شمندانيو اند  لسوفانيف  ريبا سا  ي زديمصباح  استاد  اوت  ف ت  *

ذوات طبق واقع و ذوات طبق    نيخود وفادار بمانند، ب  ييگرابه ذات   ياسلام  يو علوم انسان  يدر بحث علوم انسان

 فرق بگذارند.  ،ياه ي و ذوات توص يفي ذوات توص نيو ب ،ي و نقل ،يعقل ،يبذوات تجر ن ياعتبار، ب
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ارزش   روي و  درباره هستي، چيستي، چرايي  دانستني  هاي اين سخن كه «همه مطالب 

خاص و عام ممكن را بايد از ميان الفاظ و عبارات كتاب و سنّت استخراج نمود، امري  

. از  )١٢٢، ص همان(  است و با تعاليم و مدعاي دين مبين اسلام سازگاري ندارد»  موهوم 

از مسائل مانند مباحث كلّي مابعدالطبيعه، ماهيتي عقلي دارند و راه   ايشان «برخي  نظر 

آنها   و حلّ  ديگر شناخت  برخي  فلسفي است.  و  عقلي  طبيعي   روش  علوم  مانند مسائل 

روا كشف  راه  و  دارند  تجربي  دين  ماهيتي  و  است  حسّي  تجربه  آنها  مسائل  حلّ  و  بط 

پديده وظيفه  تبيين  براي  راه  اي  از  طبيعي  آنهاي  ميان  معلولي  و  علّي  روابط  بر  كشف  ها 

آمدن شريح ماهيت موجودات، چگونگي پديد. نيز «ت)٢١٣- ٢١٢، ص همان(  عهده ندارد»

فه علم و فلسفه  هاي مادي وظيو تحولات آنها و كشف روابط علّي و معلولي ميان پديده

تعد تا  است  نيامده  دين  دين.  رسالت  نه  و  ارگاناست  انساناد  بدن  در  موجود  يا   هاي 

بيماري معالجه  و  درمان  كندشيوه  بيان  را  ص همان(  »هاي جسمي  عنوان   )٢١٤،  «به  يا 

دارند؛ نه در موضوعات، نه  مثال علومي مانند رياضيات هيچ اصطكاكي با مسائل ديني ن

معناست؛  ديني بي  در اين دسته از علوم سخن از علم ديني يا غير ر مسائل. در روش و نه د

  . )٢١٠، ص همان( اند»طرفهاي آن خنثي و بيآنها نسبت به دين و آموزه 

تبيين  ايشان دين هرگز در  نظر  اجتماعي،  از  اقتصادي،  علمي، صنعتي، هنري،  هاي 

نداردروان اينها دخالتي  امثال  و  ص همان(  شناختي  پذيرفت   ؛ ) ١٣٤-١٣٢،  بايد  رو  اين  از 

توان همه  كردن همه علوم و علم ديني به صورت مطلق ممكن نيست و نميكه اسلامي

  . )٢٠٨-٢٠٧، ص همان( اسلامي تقسيم كرد ديني يا اسلامي و غير علوم را به ديني و غير

از معارف و احكام عقلي و تجربي  ايشان در عين حال «خارج  مانند- كردن برخي 

از    - و رياضيات و برخي مطالب پزشكي و مانند آن  احكام عقلي فلسفه، منطق  بعضي از

وادي   به  درغلتيدن  و  اخروي  امور  به  دين  قلمرو  محدودكردن  مستلزم  را  دين  دايره 
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ص همان(  سكولاريسم» عرصهنمي  )٢١٢،  همه  دين  «قلمرو  ايشان  نظر  از  هاي  دانند. 

اي آن است كه دين رابطه آنها با سعادت ولي اين شمول به معن  ؛ گيردزندگي را در بر مي

انسان   شقاوت  انسان- و  هدايت  در  آنها  تأثير  ديگر  عبارت  به  مد  - يا  قرار    را  نظر 

  .همان)( دهد»مي

توصيه  بُعد توصيفي و  بين دو  نيز  اجتماعي و رفتاري  در علوم  اي فرق ايشان عمدتاً 

  : )١٣٤، ص همان( گذارندمي
شود، ميان بازار  ه قوانين علمي اقتصاد مربوط ميتا جايي كه ب   در مباحث اقتصادي

غير و  ندارد  مسلمانان  وجود  اساسي  تفاوتي  مسائل    ...مسلمانان  در  دين  نقش  اما 

توصيه يا  ميدستوري  تجلّي  اقتصاد  روابط  اي  توصيف  از  را  پا  كه  هنگامي  كند. 

مي فراتر  آنها  بر  حاكم  كلّي  قواعد  تبيين  و  هنجارهاقتصادي  به  و  و  گذاريم  ا 

اقتصاديدستورالعمل متمايز  اي ميهاي  از يكديگر  را  اقتصادي  پردازيم كه مكاتب 

آموزهمي نقش  ميكنند،  روشن  اسلام  اقتصادي  نظام  تشريح  در  ديني    شود» هاي 

«مكانيسم  .همان)( ايشان  نظر  اقتصاد  از  علم  از  جزئي  بازار،  بر  حاكم  علمي  هاي 

كه ديني و غير ندارد  است  هن  ؛ديني  نوع ولي  توليد،  كيفيت  كمّيت و  از  كه  گامي 

آيد، و مانند آنها بحث به ميان مي  گذاري، رقابت، فروشتوليد، قيمت   كالا، هدف از

 ؛كنندهايي در تعيين اين مسائل دخالت دارند كه با هدف دين تداخل پيدا ميارزش

مي دين  عملي  احكام  و  اخلاقيات  اعتقادات،  روي  اين  موضوعهاز  اصول  ،  توانند 

گونه مسائل    تأثير قرار دهند. در اين  هاي اقتصادي را تحت ها و دستورالعملپاسخ

  . )٢٠٦، صهمان( شودديني آشكار مي است كه تفاوت ميان علم ديني و غير

اي فرق توان بين بخش توصيفي و بخش توصيه ترتيب در امثال علم اقتصاد مي  بدين

به «علم اقتصاد» معروف است، قابل كه بخش توصيفي اقتصاد كه    گذاشت. «در حالي

غير و  ديني  به  توصيه   تقسيم  در بخش  نيست،  معمولاً  ديني  آن كه  اقتصادي"اي    " نظام 

  . ) ٢١٦، صهمان( شود، چنين تقسيمي كاملاً معنادار است»ناميده مي
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ايشان اين نيست كه دين فقط داراي بخش توصيه  اي است و در عين حال مقصود 

است توصيفي  بخش  بفاقد  ايشان،  نظر  از  و  راي  .  توصيفي  بخش  دو  هر  در  دين  مثال 

«انسان توصيه  مياي  و  دارد  باشدشناسي» حرف  «ديني»  بخش  دو  هر  در  ،  همان (  تواند 

شناسي» يعني «انسان» نظر دارد. از  دين در تعريف موضوع «انسان   براي نمونه  ؛ )٢١٨ص 

شناسي ديني يا اسلامي همين  نظر ايشان، انسان داراي دو بُعد جسم و روح است و انسان

شناسي ديني يا  شناسي به انسانبُعدي را در نظر دارد و همين امر توصيف انساندو  موجود

  . )٢٢١-٢٢٠، ص همان( كنداسلامي را توجيه مي

ترين تعريف دقيق  ، در تعريفي كه از «دين» دارند  مصباح يزديبا توجه به اينكه استاد 

و هدف  اساس  بر  «دين»  تعريف  مي  را  ص همان(  دانندغايت  اين    )١٠٥-١٠٠،  بر  و 

ها و احكام عملي است كه راه رسيدن  اي از باورها، ارزشاندكه دين «مجموعه ديدگاه 

انسان نشان مي ابدي را به  ا ، ايشان بايد «علم ديني» ر )١٠٠، ص همان(  دهد»به سعادت 

تعريف   غايت  و  هدف  اساس  بر  «نيز  كه  باشند  ديدگاه  اين  بر  و  نيز  كنند  ديني»  علم 

ها تأثيرگذارند و به  «مجموعه مسائلي كه حول اموري كه در هدايت و رستگاري انسان

صورت «علم ديني» بر اين تعهد است كه بر   اند» است. در اينقصد هدايت فراهم آمده 

دارند قرار  آدمي  هدايت  در جهت  كه  باشد  مشتمل  دين    ؛ مسائلي  كه  همين روست  از 

يد حقايق تجربي و رياضي و نسبت به توصيف حقايق و اعتبارات نسبت به توصيف و تول 

ا نسبت  ؛ امتعهدي ندارد  - جز آنجا كه در جهت هدايت آدمي باشند -   انساني و اجتماعي

توصيه  اجتماعيبه  و  انساني  اعتبارات  و  به حقايق  مربوط  هدايت  هاي  در جهت  اي كه 

  متعهد است. ، آدمي قرار دارند

ها و اهداف از يك علم بايد بين انگيزه   مصباح يزدياستاد    رسد طبق نظربه نظر مي

  ها و اهداف ديني يا غير شود همه علوم را با انگيزهو محتواي آن علم فرق گذاشت. مي
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  ديني بشوند   شود كه همه آنها علوم ديني يا غيرا اين امر باعث نمي ؛ امديني پيگيري كرد

ديني و سكولار    مسلمانان غير ن ديني و نزد غيرمثال همه علوم بتوانند نزد مسلماناراي و ب

توانند براي علوم راهبردها، كاربردها، موضوعات  ها و اهداف ديني ميباشند. بله انگيزه

مطرح   را  جديدي  مسائل  امندكنو  گونه  ا  ؛  تبديل  اين  ديني  علم  به  را  علوم  آن  امور 

انگيزه  اين  ؛ كنندنمي چون  كه  نيست  مطور  طرح  در  ديني  مسائل، هاي  وضوعات، 

بتوانند   ، اهداف، رويكردها، راهبردها و كاربردهايي كه از علوم در نظر داريم تأثير دارند

  همه علوم را به علم ديني تبديل كنند. 
  دانستن كلّ بخش توصيفي علومردّ ايراد غيرديني. 3

ديدگاه  ترمهم بر  برخي  كه  ايرادي  يزديين  علوم    ، اندهكردمطرح    مصباح  تفكيك 

به بخش توصيفي و بخش توصيه اج دانستن بخش توصيفي آن علوم  اي و غيرديني تماعي 

. ناقدان با اين ديدگاه كه ديد  )٢٢٨- ٢٢٧ص   ، ١٣٩٤عبدلي،    /٢٤٠، ص ١٣٩٤باقري،  (  است

انديشمند  )١٩٩- ١٩٦، ص ١٣٩٤باقري،  (  انديشمند عبدلي، (  يا افق معنايي و حيث التفاتي 

تأثيرگذا  )٢٣٨- ٢٣٧، ص ١٣٩٤ معرفتي بر علم   ي عوامل غيره طور كلر است و ببر علم 

تأثيرگذارند، بر اين باورند كه عوامل ديني يعني معارف ديني نيز بايد در بخش توصيفي 

كه بخش توصيفي    مصباح يزديعلوم اجتماعي تأثيرگذار باشند و از اين رو اين ديدگاه  

علمي نه خنثي است و نه بر خطاست. از نظر ناقدان، هيچ  ، ديني است علوم اجتماعي غير

ايدئولوژيك فارغ استشناختي، معرفتهاي هستيفرضها و پيش از پارادايم    شناختي و 

ص ١٣٩٤عبدلي،  ( رو  )٢٤٤،  اين  از  توصيف    و  مقام  در  اجتماعي  علوم  توصيفي  بخش 

  مصباح يزدي گاه كه خود  حتي آن  ؛) ٢٠٥ص ،  ١٣٩٤باقري،  (  تواند خنثي باشدواقعيات نمي

مي  مثالاي  بر دين  عملي  احكام  و  اخلاقيات  «اعتقادات،  است  اصول  معتقد  بر  توانند 

بر   ايشان  . )٢٠٦، ص همان(  هاي اقتصادي تأثير بگذارند»ها و دستورالعمل موضوعه، پاسخ 



100  

ه ب
ور

د
ي

ت
س

 
اره

شم
م، 

هار
 چ

و
 

٩٥ ،
ييز

پا
 

١٤
٠٢

 /
جو 

داد
يم 

راه
اب

  

 

كه «دين با ارائه مبادي تصديقي و اصول موضوعه يعني مقدماتي كه بايد پيش   ند اين باور 

هاي علوم تأثير  بيني الهي در نظريه ، متناسب با جهاناز فراگيري يك علم آنها را دانست

ص ١٣٩٤عبدلي،  (  گذارد»مي اجتماعي    ، )٢٤٥،  علوم  توصيفي  بخش  در  دين  تأثير  بر 

  اعتراف دارد. 

اند، اين اقوال از اين  نقل قول كرده  مصباح يزديطور كه خود ناقدان نيز از    همان  بله

كه   دارند  اخلاقيو حكايت  و  اعتقادات  امثال  اصول  ي  و  تصديقي  مبادي  امثال  و  ات 

اما با   ؛ داندبيني الهي را در بخش توصيفي علوم اجتماعي تأثيرگذار مي موضوعه و جهان 

اينكه   به  يزدينظر  غير  مصباح  را  اجتماعي  علوم  توصيفي  بخش  اعظم  و    قسمت  ديني 

اخلاقيات و رسد ايشان تأثير امثال اعتقادات و  داند، به نظر ميديني مي   *قسمتي از آن را

  طور ه  بيني الهي را در بخش توصيفي علوم اجتماعي نه بمبادي و اصول موضوعه و جهان

  داند. پذير ميمستقيم و از طريق فلسفه علوم اجتماعي امكان  طور غيره مستقيم بلكه ب

يزديمرحوم   نيافت  مصباح  تأثيرگذاري غير  فرصت  نحوه  آنها به نحوي    از  مستقيم 

  مباحث همّت گماريم. اين گونه ند و بر عهده ماست كه به طرح ساختارمند سخن بگوي
  گرايي جديد . تناسب نظريه مصباح يزدي با ذات4

ذات ذات  تبع  به  جديد،  طبيعي گرايي  جوهرهاي  را  تجربي  علوم  موضوع  قديم،  گرايي 

دانستهمي ذات  داراي  را  طبيعي  جوهرهاي  افراد  و  انواع    ، داند  درون  در  طريق  اين  از 

. جوهرهاي طبيعي )Ellis, 2001, sections 3-1 and 2-1(  دهدي طبيعي قرار ميجوهرها

اند و خواص ذاتي  اي داراي خواص ذاتي جوهري، رويدادي، فرايندي، خاصيتي و رابطه

داشته حكايت  آنها  سرشت  از  آنمنش  ، جوهرها  ضرورت  و  علّيت  داراي  أ  آنها  هايند. 

 

  ي و استنباط  ي نيد  ي كردهايرو   بحث از  ليتفصبراي مشاهده  .  يشناسمربوط به انسان   ي فيهمچون مباحث توص  *

 .١١٨- ١١٠ص ،١٣٩٤  ،يموحد ابطح .ك:ر  ،يعلوم اجتماع ي فينسبت به بخش توص
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مابعدالطبيعي ضرورت  تحهاي  راه  از  و  كشف اند  قابل  تجربي  و  علمي            اند قيق 

)see.Ellis, 2002, p.18( گرايي جديد نيز مابعدالطبيعه جديدي است و از آن . خود ذات

است مابعدالطبيعه  كه  در   ، روي  تحقيق  روش  بايد  روي  اين  از  و  است  عقلاني  دانشي 

  علوم عقلي را عقل دانسته باشد. 

اجذات  علوم  در  تحقيق  علوم  گرايي جديد روش  در  تحقيق  روش  از  غير  را  تماعي 

 اليساند.  ايداند. علوم اجتماعي بر دو بخش توصيفي و توصيه تجربي و علوم عقلي مي

هاي تجربي قرار  هاي عالمان علوم اجتماعي در بخش توصيفي را در جايگاه تعميمتعميم 

ام) Idem, 2001, p.180(  دهدمي طبيعي.  تجربي  تعميم  نه  او  مقصود  هايي  تعميم   بلكه  ا 

به بار ميطي حيات تجربي انساناست كه   در مثال علم اقتصاد، روش    اليسنشينند.  ها 

«جامعه بر  مبتني  روش  را  اقتصاد  علم  توصيفي  بخش  ميمناسب  تجربي»   داندشناسي 

)Ibid, p.197(  .معادل    ، اي را كه بر طبيعت آدمي مبتني نيستنداخلاقيات اجتماعي  اليس

اي هستند كه به جاي اينكه  اي آورده است. آنها اصول اخلاقي اجتماعي اعتباريات توصيه 

اند و او آنها را اصول  بر قوانين يا آداب و رسوم جامعه مبتني  ، بر طبيعت آدمي مبتني باشند

مورد   ها و جوامع گوناگوناعتبار فرهنگ داند كه طبق توافق يعني طبق  اي مياجتماعي 

بنابراين   )Idem, 2012, pp.177, 203(  اندو سنّت وابستهاعتبار واقع شده و به تاريخ   و 

ها ديني فرهنگ   روش تحقيق در آنها بايد روش نقلي و تحقيق در منابع منقول ديني و غير

  و جوامع باشد. 

گرايي در فلسفه اسلامي قرار دارند، در  كه در سنّت ذات   مصباح يزديجناب استاد  

روش ديدگاه   خصوص  داراي  ديدگاه  هاييعمدتاً  با  كه  ذات هستند  و  هاي  قديم  گرايي 

همانذات  همسوست.  جديد  روش    گرايي  ايشان  گذشت،  پيشين  قسمت  در  كه  طور 

ماهيتي  كه  را  علومي  شناخت  روش  و  عقل  دارند  عقلي  ماهيتي  كه  را  علومي  شناخت 
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دارند مي  ،تجربي  جزئ تجربه  را  تجربه  بالطبع  ايشان  معرفتداند.  منابع  از  ديني    ي 

دانند و از اين رو قاعدتاً بايد مباحث  ديني مي  ي از منابع معرفتزئاما عقل را ج  ؛ دانندنمي

و   اجتماعي  علوم  در  تحقيق  اما روش  بدانند.  تأثيرگذار  علوم عقلي  در  را  ديني  عقلاني 

بايشان  رفتاري به نحو ديگري است.   روش    خش توصيفي علوم اجتماعي و رفتاريدر 

 نند و از آنجا كه در توصيف اين بخش بين مسلمانان و غيرداتحقيق را روش توصيف مي

نمي فرقي  تجربي   ، بينندمسلمانان  حيات  حاصل  را  بخش  اين  در  توصيف  بايد  قاعدتاً 

توصيه انسان ايشان بخش  بدانند.  اين ها  دستوري  را بخش  رفتاري  و  اجتماعي  علوم  اي 

مي توصيه علوم  بخش  اين  در  كه  آنجا  از  و  ديني  دانند  غيرهاي  تأثيرگذار    يا  را  ديني 

غير  ، دانندمي و  ديني  منقول  منابع  را  اين بخش  در  تحقيق  فرهنگ  بايد روش  و  ديني  ها 

  ها بدانند. تمدن
  . كاربرد نظريه مصباح يزدي5

ذات  اسلاميدر  فلسفه  ش   گرايي  به  آن  يءعلم  ذاتي  خواص  به  است. خواص   شيء  علم 

دارند  شيء  در درون  شيء  ذاتي اين    ؛ جاي  به    شيء  رو علم به خواص ذاتي از  با نظر  نه 

از درون  شيء  بيرون  به  نظر  با  ميامكان  شيء  بلكه  است.  علوم  پذير  موضوع  دانيم كه 

، اجسام طبيعي يا مصنوعات طبيعي است؛ - اعم از علوم طبيعي و علوم مهندسي-   تجربي

طري از  و  آنها  خود  به  نظر  با  آنها  ذاتي  خواص  به  علم  موضوعات  اين  به  تجربه  علم  ق 

يا الهي اعم از مجردّات و حقايق جهاني  انساني عقلي،  به    ؛ انداست. موضوع علوم  علم 

است.  عقل  طريق  از  و  آنها  خود  به  نظر  با  آنها  ذاتي  خواص  به  علم  موضوعات  اين 

اند؛ علم به اين موضوعات علم  نقلي، اعتبارات منقول از منابع نقلي   موضوع علوم انساني

آنها ذاتي  آن  به خواص  خود  به  نظر  امبا  نقلي  ها  منابع  از  منقول  اعتبارات  به  رجوع  با  ا 

تجربي انساني  علوم  موضوع  اعتبارات - است.  رفتاري،  و  اجتماعي  علوم  يعني  نقلي 
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اند؛ علم به بخش ع نقلي ها و اعتبارات منقول از منابتجربي حاصل از حيات تجربي انسان

و از طريق تجربه اعتبارات حاصل از حيات    هاها با نظر به حيات تجربي انسانتجربي آن

ا با رجوع به اعتبارات  ها امهاست و علم به بخش نقلي آنها با نظر به خود آن تجربي انسان

، علم  مصباح يزديمنقول از منابع نقلي است. در سنّت فلسفه اسلامي و بنابراين نزد استاد 

نقلي از و علم به علوم    يق عقله، علم به علوم عقلي از طربه علوم تجربي از طريق تجرب

  پذير است. امكان طريق نقل و منابع منقول

با موضع ايشان راجع به دين و علم ديني در    مصباح يزديهمين موضع جناب استاد  

هايي كه استاد دارند، رسالت دين بر  رسد بر اساس همين ديدگاه توافق است. به نظر مي

 ا بيان كند. در عين حالامور و علوم عقلي ر اين نيست كه عموم امور و علوم تجربي و  

بايد د از جمله عقلاايشان  در امور و    ، است  - بلكه رئيس العقلا-   ين را از آن روي كه 

  نظر بدانند. علوم عقلي مربوط به هدايت آدمي صاحب
  لوازم نظريه مصباح يزديج) 

  . دين و حدود تأثير آن بر علوم 1

ان در باب «حدود تأثير دين بر علوم» اين تفسير را تومي مصباح يزديطبق رويكرد استاد 

  به دست داد: 

ارزش١-١ اعتقادات،  از  كه  روي  آن  از  دين  كه  .  دارد  حكايت  رفتارهايي  و  ها 

علوم  مي همه  در  كاربرد  و  راهبرد  حيث  از  ببخشند،  جهت  علوم  و  امور  به  توانند 

  تأثيرگذار است. 

ت٢-١ به  را  تجربي  علوم  كه  روي  آن  از  دين  حيث .  از  است،  سپرده  آدمي  جربه 

تجربي علوم  در  علمي،  مهندسي-   محتواي  علوم  و  طبيعي  علوم  از  انساني  - اعم  علوم   ،

ترافيك-   تجربي و  تجربي  - همچون حسابداري  انساني  علوم  تجربي  نيمه  يعني - و  نقلي 
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رفتاري و  اجتماعي  تعليم-   علوم  علوم حقوق،  اقتصاد،  شناسيروانتربيت،    و  همچون   ،

بي  - شناسي و سياستجامعه آن  تأثير استمستقيماً  تأييد ميو فقط  را  اين گونه  كند.  ها 

يا از    توان علم ديني ساخترا نمي  و نيمه تجربي علوم اجتماعي و رفتاري  علوم تجربي

  بودن آنها سخن گفت. علم ديني يا غيرديني 

حي٣-١ از  است،  سپرده  آدمي  عقل  به  را  عقلي  علوم  كه  روي  آن  از  دين،  ث . 

انساني عقلي محض كه محض    - همچون منطق و رياضيات -   محتواي علمي، در علوم 

ا از آن  كند؛ امها را تأييد ميتأثير است و آناند و به هدايت آدمي ربطي ندارند، بيعقلاني 

تواند در  مي   است، از حيث محتواي علمي  -بلكه رئيس العقلاء-   ئي از عقلا روي كه جز

عقلي انساني  علوم  فلسفهه-  ساير  فلسفه  بمعني  مچون  الاخص،    بمعني  الاعم، 

علممعرفت فلسفهشناسي،  به[  النفس،  فلسفه ]  مضاف  و  به[  علوم  كه   - امور ]  مضاف 

ارتباط  در  آدمي  هدايت  با  مبادرت مستقيماً  آنها  تهذيب  و  توليد  به  و  باشد  سهيم  اند، 

اينكه نمي  با  بنابراين  غيردينيورزد.  از علم ديني يا  انساني عقلي محض  بودن عتوان  لوم 

ر  بودن سايتوان از علم ديني يا غيرديني سخن گفت و آنها را علم ديني به شمار آورد، مي

  ها را علم ديني يا علوم انساني اسلامي به شمار آورد.علوم انساني عقلي سخن گفت و آن

. دين، از آن روي كه علوم نقلي مربوط به هدايت آدمي را تأسيس كرده است، ٤-١

تجربي  از انساني  علوم  نقلي  نيمه  علمي،  محتواي  و  - حيث  اجتماعي  علوم  يعني  نقلي 

همچون فقه، تفسير قران كريم، حديث،  -   رفتاري و عموم علوم انساني نقلي درون ديني

توان  هم مي  ؛ از اين رويرا تأسيس و توليد كرده است  - اخلاق اسلامي و عرفان اسلامي

توان علوم اجتماعي و رفتاري  لم ديني دانست و هم ميعلوم انساني نقلي درون ديني را ع

  را علم ديني يا علوم انساني اسلامي به شمار آورد.

مصباح ام و تفسيري از ديدگاه استاد  قسمت بعد را با اين رويكردي كه اتخاذ كرده
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كوشم نشان دهم رسالت دين بر تأييد  دانم، مورد بحث قرار خواهم داد و ميمي   يزدي

  م، توليد و تهذيب برخي ديگر و تأسيس برخي ديگر است. برخي علو
  دين و تأثير گزينشي آن در محتواي علوم و امور  .2

بر   تأثيرگذار است،  امور  و  علوم  همه  كاربرد  و  راهبرد  در  هرچند  ديني  معارف  و  دين 

  گذارد.  محتواي برخي علوم و امور تأثير مي
  . عدم تأثير دين در علوم تأييدي2-1

ما   كتاب  انسان براي  از  عبارت  ديني  معرفت  و  دين  منبع  سنّت  )كريم  قرآن (ها   ،

عقل  و  بزرگان  آن  تقرير  و  فعل  قول،  از  اعم  از   اند. معصومان،  تجربي  معارف  و  تجربه 

رود دين و معارف ديني بر انبوهي  اند و انتظار نمي حيطه منابع دين و معرفت ديني بيرون

از علوم  هاي تجربي مشتمل باشند و  از گزاره اعم  بتوانند در علوم تجربي،  اين طريق  از 

تجربي انساني  علوم  تجربي  نيمه  و  تجربي  انساني  علوم  مهندسي،  و  يعني  - طبيعي  نقلي 

باشند. درست است كه دين و معارف ديني داراي  تأثيرگذار  علوم اجتماعي و رفتاري 

گزاره تجربيبرخي  گونه    ، نداهاي  تجراين  تعليم  قصد  به  نه  قصد  معارف  به  بلكه  بي 

شده مطرح  آدمي  آنهدايت  و  كه  اند  نيستند  پرمحتوا  را   قدر  تجربي  علم  يك  بتوانند 

اين  دهد دين و معارف ديني به حكم استصحاب،  كنند. «علم اصول» نشان ميتأسيس  

  كنند. علوم تجربي را تأييد مي گونه  

عقلي  همين كاملاً  كه  هستند  علومي  عقلي  انساني  علوم  ميان  در  حتي طور  و  اند 

  ، توانند بدون اينكه به خارج نظر داشته باشندموضوعاتشان نيز در عقل جاي دارند و مي

واقع   عالم  و  عقل  بر  حاكم  ساختار  از  و  يابند  توسعه  و  بسط  عقلي  تحليل  صرف  به 

جمله  اين  از  رياضيات  علم  و  منطق  علم  دارند.  منابع  حكايت  جزو  عقل  اينكه  با  اند. 

علوم انساني عقلي كه مستقيماً در جهت هدايت آدمي قرار ين گونه  ا  ، معرفت ديني است

اين ديني در خصوص  و معارف  و دين  نيستند  ديني  معرفت  منابع  علم    ندارند، جزو  دو 
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به    دهد كه دين و معارف دينينشان مياند. باز «علم اصول»  بخشفاقد معارف معرفت

  كنند. د ميعلوم را تأيي اين گونه  حكم تأييد مستقلات عقليه، 
  علوم تأسيسيتأثير دين  .2-2

دين نقلي  منابع  سنّت  و  اينكتاب  ياري  به  كه  علمي  هر  و  شود  اند  توليد  منبع  به   ، دو 

اين درون  تأسيس  نقلي  انساني  علوم  است.  بوده  منبع  و  دو  ديني  علوم  همان  يعني  ديني 

قر تفسير  فقه،  امثال  اسلامي،  عآعلوم  و  اسلامي  اخلاق  كريم، حديث،  اسلامي  ن  رفان 

دايت آدمي قرار  اند و كاملاً در جهت هدو منبع   كننده آنها اينعلومي هستند كه تأسيس 

تأثيرگذار است و  اين گونه    دارند. دين در كل علوم در محتواي  اين گونه  علوم كاملاً 

ن كريم به عقل، منابع عقلي  آالبته علم تفسير قر-   اندعلمي خود در اصل به دين وابسته

  حتي به تجربه هم وابسته است. و  دين

تجربي  همين انساني  علوم  نقلي  نيمه  يعني  - طور  و نقلي  اجتماعي  علوم  نقلي  نيمه 

  توانند به ياري منابع نقلي دين مورد تأسيس واقع شوند. مي رفتاري
  علوم تهذيبي ر بتاثير دين  .2-3

خود نقلي  منابع  ياري  به  سنّت  دين  و  كتاب  علومي  يعني  ساير  در  نقلي  تواند  انساني  م 

تهذيب   به  و  باشد  تأثيرگذار  ادبي  علوم  و  تاريخ  علم  گونه  همچون  پرداختهاين   ، علوم 

پاره  دست موارد در پيشكم در  به   همين  علوم سهيم باشد. اين گونه  برد  اي  دين  طور 

تواند بر علوم انساني ياري منبع عقلي خود يعني عقل، داراي معارف عقلاني است و مي

تأثير بگذارد. معارف    ، ض كه موضوعاتشان در بيرون از عقل جاي دارندمح  عقلي غير

توانند از طريق ند كه به موضوعات حقيقي نظر دارند و مياعقلاني دين معارف معقولي

موضوعات سهيم اين گونه  محض در حلّ و فصل علمي و عملي    علوم انساني عقلي غير

  ثيرگذار باشند. علوم تأاين گونه  گونه در تهذيب  باشند و بدين

يعني -   دينيرسد جهت تفكيك بين علوم انساني نقلي دروندر عين حال به نظر مي 
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اسلامي اسلامي  - علوم  انساني  علوم  ساير  درون   و  نقلي  انساني  علوم  است  را بهتر  ديني 

انساني  ساير علوم  ديني» و  يا «علوم  ديني»   ، تأثير دين قرار دارند  اي را كه تحت«علم 

  ي اسلامي» بناميم. «علوم انسان
  نتيجه

گرايي جديد روايتي جديد، عالمانه  گرايي است. ذات جوهره فلسفه اسلامي بر بنياد ذات 

ذات  از  امروزين  روايت  و  در  را  عظيمي  علمي  ذخاير  و  داده  دست  به  را  قديم  گرايي 

ذات  از  كه  امروزيني  و  عالمانه  مي جديد،  دست  به  اسلامي  فلسفه  در  در    ، دهيمگرايي 

  ،نيز كه در سنّت فلسفه اسلامي رشد كرده است  مصباح يزدييار ما قرار داده است.  اخت

گرايي جديد به رشد و بالندگي خود دست  گرايي و در تناسب با ذات بر بنياد همين ذات 

را با نظر    اي كه دارد، علم به اشياگراييت تحت تأثير همان ذا  مصباح يزدييافته است.  

دانسته و علم به ذات و خواص    ، كه اشيا در درون خود دارنداي  به ذات و خواص ذاتي 

راه  از  را  اعتباري  امور  و  عقل  راه  از  را  عقلي  امور  تجربه،  راه  از  را  تجربي  امور  ذاتي 

داند. بر همين اساس هم هست كه از نظر ايشان دين امور تجربي را به تجربه و  اعتبار مي 

لت دين را بر بيان ذوات و خواص ذاتي امور عقلي محض را به عقل سپرده است و رسا

از همين روست كه دين علوم    ؛ اندداند كه از توان تجربه و عقل محض خارج اموري مي

و علوم عقلي محض را تأييد،   و توصيفي علوم اجتماعي و رفتاري  تجربي، بخش تجربي

عقلي غير ت  علوم  را  توصيه أمحض  و  نقلي  بخش  و  نقلي  علوم  و  تهذيب  و  علييد  وم  اي 

رسالت دين را   مصباح يزديهرچند    كند. با وجود اينرا تأسيس مياجتماعي و رفتاري  

دين و معارف ديني را خالي از امور تجربي و    ، داندبر بيان عموم امور تجربي و عقلي نمي

  برداري از آنها باور دارد. به ضرورت بهره ، عقلي ندانسته
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